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وضعیت مطالعات اسلام شناسی در فرانسه

در نیمه اول قرن بیسـتم با امتداد و گسـترش نفوذ 

و حضور اسـتعماری فرانسـه در کشـورهای اسلامی 

و به ویـژه در خاورمیانـه، مطالعـات اسلام شناسـی 

در فرانسـه گسـترش درخـور توجهـی پیـدا کـرد.

از یک سـو درباره ایران شناسـی می دانیم که حضور 

چنـد دهـه علامـه مرحـوم میرزا محمد خان قزوینی 

در پاریـس فرصتـی را فراهـم کـرد تا مسـتشرقان 

فرانسـوی و دانشـمندان ایرانی با یکدیگر آشـنایی 

بیشـتری پیـدا کننـد و متـون و تحقیقـات متعددی 

دربـاره ایـران و زبـان فارسـی منتـشر شـود. وجـود 

بخـش غنـی نسـخه های خطـی شرقـی در کتابخانـه ملـی پاریـس 

از اسـباب مهـم ایـن کار بـود. در حـوزه مطالعـات اسلام شناسـی 

مسـتشرقین بزرگـی بـه کار و تحقیـق دربـاره اسـلام روی آوردنـد 

از جملـه مهم تریـن آن هـا مجلـه آسـیایی  و مجـلات متعـددی و 

نتایـج ایـن تحقیقـات را منتـشر می کـرد. از جملـه ایـن مسـتشرقین 

در قـرن بیسـتم بایـد از شـارل پـلا نـام بـرد. هانـری لائوسـت،

اسلام شـناس مشـهور فرانسـوی به تحقیقات فرقه شناسـی و از جمله 

حنبلی شناسـی و شیعه شناسـی اهتـمام ورزیـد و کلـود کاهن درباره 

مسـائل جامعه شـناختی اسـلامی مطالعـات بسـیار مهمـی عرضـه 

کـرد؛ امـا بی تردیـد پـر نفوذتریـن اسلام شـناس فرانسـوی در سـده 

بیسـتم لویـی ماسـینیون اسـت که تحقیقـات او دربـاره تصـوف 

اسـلامی و از جمله درباره حسـین بن منصور حلاج بسـیار شـناخته 

شـده اسـت. او شـماری از تحقیقـات بنیـادی دربـاره اسـلام و قـرآن 

را در فرانسـه پایه ریـزی و شـاگردان متعـددی را تربیـت کـرد. از جمله 

شـاگردان او پل نویا درباره تفسـیر عرفانی قرآن کتاب بسـیار مهمی 

را تألیـف کـرد؛ امـا بی تردیـد مهم تریـن خلـف او هانـری کوربـن بـود 

که زندگـی خـود را وقـف مطالعـات شـیعی و فلسـفی و تصـوف ایرانی 

و اسـلامی کـرد. مهم تریـن کتـاب او در چهار جلد تحت عنوان اسـلام 

ایرانـی به بحـث دربـاره زوایـای مختلـف اندیشـه فلسـفی و شـیعی 

و صوفیانـه در ایـران می پـردازد. او متـون مختلفـی دربـاره اسـلام،

تشـیع، فلسـفه و اسـماعیلیه منتشر و برخی از این متون را به فرانسـه 

ترجمـه کـرد. در نیمـه دوم قـرن بیسـتم همچنیـن بایـد از مطالعـات 

تخصصـی دربـاره اسـلام، علـم کلام و مذاهـب اسـلامی یـاد کنیـم 

که توسـط جورج مقدسـی ، لویی گارده و جورج قنواتی انجام شـده 

اسـت. در همین دوره باید از کتاب ها و مطالعات ماکسـیم رودنسـون 

یـاد کـرد که به دلیـل گرایشـات مارکسیسـتی درصـدد تفسـیری چپ 

از اسـلام بـود و کتـاب مهـم او در چالـش با ماکـس وبـر بسـیار معروف 

اسـت. امـروزه مطالعـات ایران شناسـی و اسلام شناسـی در فرانسـه 

به دلایـل مختلـف از کمیـت و کیفیـت گذشـته خود برخوردار نیسـت.

دربـاره ایـران بیشـتر مطالعـات به مسـائل معـاصر ایـران اختصـاص 

یافتـه و از ایـن رو تحت تأثیـر مسـائل روز سیاسـی قـرار می گیـرد.

کرسـی های ایران شناسـی در فرانسـه چنـدان قـوی نیسـتند و ایـن 

امـر تا انـدازه ای به دولتـی بـودن دانشـگاه ها در فرانسـه باز می گـردد 

و سـبب شـده اسـت کرسـی های دانشـگاهی متکـی به دولـت ایـران 

یا ثروتمنـدان ایرانـی در ایـن کشـور فعـال نباشـند. با این وصف هنوز 

شماری از شاگردان هانری کوربن مانند استادان کریستیان ژامبه،

محمد علی امیر معزی و پی یر لوری که هر سـه در تحقیقات شـیعی 

یا فلسفی و صوفیانه مقام برجسته ای در میان محققان غربی دارند،

مطالعـات مهمـی دربـاره تشـیع، تصـوف و فلسـفه اسـلامی و ایرانـی 

عرضـه می کننـد. آخریـن کتـاب ژامبه دربـاره ملاصـدرا بـود و آخریـن 

کتـاب امیـر معـزی دربـاره چیسـتی تشـیع. لـوری هـم در سـال های 

اخیر کتابی در موضوع تعبیر خواب در اسـلام نوشـته اسـت. کرسـی 

شیعه شناسـی کوربن در مدرسـه عالی سـوربن همچنان فعال اسـت 

و زیـر نظـر پروفسـور امیـر معـزی اداره می شـود. در حـوزه مطالعـات 

اسلام شناسـی و به ویـژه مطالعـه در زمینـه تاریـخ علـم کلام، دانیـل 

ژیـماره بهتریـن تحقیقـات و متـون را در حـوزه علـم کلام عرضـه کـرده 

اسـت. مطالعـات دربـاره قـرآن در فرانسـه همچـون دیگـر کشـورهای 

غربـی با شـیوه تحلیـل نقـادی تاریخـی عرضـه می شـود و کسـانی 

چـون کلـود ژیلیـو و ژاکلیـن شـابی دربـاره تاریـخ قـرآن از ایـن منظـر 

مطالعـات مهمـی را عرضـه کرده انـد. آنچـه بیش از همه درباره اسـلام 

و جهـان عـرب قابـل ملاحظـه اسـت؛ مطالعاتـی اسـت که در فرانسـه 

با رویکـردی تا انـدازه ای ژورنالیسـتی در این بـاره عرضـه می شـود 

که بیشـتر دربـاره مسـائل کنونـی اسـلام و ایـران و جهـان عرب اسـت 

و دامنـه آن حتـی به روزنامه هـا هـم می کشـد. در ایـن میـان کسـانی 

ماننـد ژیـل کپـل و الویـه روا را بایـد نـام بـرد که درباره اسـلام سیاسـی 

مطالعـات مهمـی انجـام داده انـد. فرانسـه از ده ها سـال پیش مراکز 

مطالعاتـی متعـددی در کشـورهای مختلـف اسـلامی تأسـیس کـرده 

که شـاید قدیمی ترین آن مرکز مطالعات فرانسـوی در قاهره اسـت.

نمونه های دیگر این مراکز در سـوریه و لبنان و یمن و ایران و آسـیای 

مرکـزی وجـود دارد و ایـن مؤسسـات در انتشـار متـون و کتاب هـا 

و مقالاتـی دربـاره اسـلام، ایـران، تشـیع و جغرافیـای اسـلامی 

فعـال هسـتند. در ایـن مراکـز و در خـود فرانسـه مجـلات تخصصـی 

متعـددی دربـاره اسـلام و ایـران یا جغرافیـای اسـلامی منتـشر 

می شـود و برخـی از این هـا بعـد از حـدود صـد و پنجـاه سـال تا کنـون 

نیـز همچنـان فعالانـه به انتشـار مقـالات و تحقیقـات می پردازند. در 

فرانسـه در کنار متخصصان اسلام شـناس و ایران شـناس فرانسـوی،

شـماری از متفکـران نواندیـش مسـلمان هـم زندگـی می کننـد که بـا 

اسـتفاده از فضای آزاد بحث ها و مطبوعات، به اندیشـه ورزی درباره 

اسـلام و تجـدد می پردازنـد. شـماری از ایـن متفکـران در سرتـاسر 

جهـان اسـلام نفـوذ فکـری دارنـد ( ماننـد محمـد ارکـون ) و آرای 

آنـان به زبان هـای مختلـف منتـشر شـده اسـت. به طـور مثـال محمد 

ارکـون با بهره گیـری از نتایـج تحقیقـات اسلام شناسـان غربـی و نیـز 

با بهره گیـری از فلسـفه و دانش هـای پسـت مـدرن به تفسـیر اسـلام 

و قـرآن مـی پـردازد. وی در ایـن مسـیر از مکتـب تاریـخ نـگاری 

فرانسـوی آنـال و رویکـرد تحلیلـی میشـل فوکو، فیلسـوف فرانسـوی 

بهـره می گیـرد. مطالعـات جامعه شـناختی جامعه شناسـان معـاصر 

فرانسـوی که برخـی از آنـان به ویـژه دربـاره جوامع مسـلمان و از جمله 

جوامـع شـمال آفریقـا تحقیقـات مهمـی را عرضه کرده اند، دسـتمایه 

محمـد ارکـون در تفسـیر نوینـش از اسـلام اسـت، همچنیـن بایـد 

از حضـور شـاعر بـزرگ و آوانـگارد عـرب علـی احمـد سـعید ادونیـس 

در پاریـس یـاد کـرد که از رویکـردی انتقـادی نسـبت به تفسـیرهای 

کلاسـیک و سـنتی اسـلام برخـوردار اسـت و کتـاب او دربـاره 

«ثابـت و متحـول در اسـلام» سـال ها پیـش منتـشر شـده اسـت. در 

فرانسـه مراکـز دانشـگاهی و آکادمیـک و نیـز مؤسسـات متعـددی 

دربـاره مطالعـات عربـی به فعالیـت می پردازنـد. مهم تریـن مرکـز 

عرب شناسـی، انیسـتیتوی دنیـای عـرب اسـت که کتابخانـه سـیصد 

هـزار جلـدی دارد و سـالانه ده هـا کنفرانـس و نشسـت برگزار می کند 

و به عنـوان مرکـز آشـنایی با جهـان عـرب در اروپـا شـناخته می شـود.

ایـن انیسـتیتو بیشـتر با هزینـه دولـت فرانسـه به فعالیـت مشـغول 

اسـت. در دانشـگاه سـوربن و در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسـه 

دپارتمان هـای مختلفـی دربـاره زبـان و ادبیـات و فرهنـگ عربـی 

به فعالیت مشـغول هسـتند و در سـوربن جدید ( بخش دنیای عرب 

) دانشـجویان زیـادی در ایـن رشـته ها تحصیـل می کننـد. انجمن ها 

و مراکز تحقیقاتی وابسـته به کشـورهای عربی نیز به اشـکال مختلف 

در فرانسـه فعـال هسـتند.

گفت و گوی شهرآرا با دکتر رسول جعفریان درباره مفهوم شناسی «تمدن اسلامی»

تمدن اسلامی در گذار تاریخ

 در طول تاریخ پر فراز و نشیب اسلامی تعاریف گوناگونی

از تمدن اسلامی شــده است. به نظر شــما با توجه به تطور 

تاریخی این واژه چگونه می توان مفصل بندی دقیقی از این 

مفهوم داشت؟

برای تعریف تمدن هیچ وقت دیر نیست. می شود 

گفت، روزگاری که تلاش می شد همه چیز ابتدا تعریف 

شود، گذشته است؛ اکنون باید یک موضوع یا مسئله 

ــان دید و آن را تعریف کرد. از نظر بسیاری، را در زم

مفاهیم نوعی حیات دارند، زمان مند هستند و تغییر 

شکل و محتوا می دهند. مفهوم تمدن هم از این قاعده 

مستثنا نیست. دانشمندان ده ها تعریف برای تمدن 

ارائه و تفاوتش را با فرهنگ بیان کرده اند. آن ها گفته اند 

که یک فرهنگ وجود دارد و یک تمدن. مفهوم تمدن،

در معنای جاری خود مفهومی مدرن است. در دنیای 

ما که «تکنولوژی» مهم شده، در تعاریفی که برای تمدن 

می شود، روی «ترقی و پیشرفتِ» سازمانمند در زندگی 

مادی تأکید می شود. روشن است که در همه سطوح 

و برای همگان، فرهنگ به عنوان پایه تمدن و معنویت 

و اخلاق ارکان اصلی تمدن به شمار می آیند. با این حال 

می شود گفت، اساس تمدن در این تعاریف و در معنای 

امروزی آن، ترقی مادی است، چیزی که تعریف تمدن 

و تحقق آن، در گرو آن است.

 با این نگاه آیا مفهوم توسعه در درون مایه تمدن اسلامی

قرار می گیرد؟

در روزگار ما گاهی مفهوم توسعه از خود تمدن هم 

مهم تر است. این در حالی است که در بخش اخلاق 

و معنویت، به گونه ای است که اگر این ها باشد؛ اما 

ترقی مادی یعنی تکنولوژی و فن و صنعت نباشد،

کسی نمی گوید آنجا تمدن هست. درست مثل این 

است که باید ساختمان زیبایی باشد که در آن فرهنگ 

و اخــلاق و معنویت هم هست، اما اگر از اصــل این 

ساختمان نباشد، به نظر می رسد بر اساس تعاریفی 

که از تمدن می شود، حتی با وجود اخلاق و معنویت،

تمدنی در کار نخواهد بود. این مفهوم از تمدن، به معنا 

کهن است و به معنای دیگری، در غرب بارور و حالا 

جهانی شده است. اکنون همه دولت ها و ملت ها 

دنبال «توسعه» هستند، مفهومی که تا چند دهه قبل،

برای بسیاری از ملت ها، نامفهوم بود. حالا با این معنای 

از تمدن جز به ندرت، دشمنی نمی شود؛ گرچه در فهم 

آن، بحث های زیادی می کنند. برخی 

می خواهند  دانند و  غربی می    آن را

تر با آن کنار  بومی اش کنند تا راحت 

بیایند. خیلی ها هم در حسرت تمدن 

تر  انسان را لاهوتی  قدیم هستند که 

می دید و از اینکه این قدر انسان ناسوتی 

شده، در خشم هستند. از این بحث ها،

فراوان می شود، در اینجا بحث ما اساسا 

ــه اول، به مطالعات  تاریخی و در درج

«تمدن نگاری اسلامی» است.

 با توجه به اســناد تاریخی چه زمانی

مسلمانان ســخن از تمدن اسلامی به میان 

آوردند؟

ما مسلمانان، در قدیم از تمدن حرفی 

نمی زدیم و حــالا هم وقتی از تمــدن 

صحبت می کنیم، مطابق همین تعریف و رویکردی 

کــه در غــرب هست و عجالتا عالم گیر شــده، تمدن 

دانیم. این پیشرفت همانی است  پیشرفت می    را

که دنیای جدید را از قدیم جدا کرده است. تفاوتش 

با قدیم، این است که آن وقت هم «زندگی اجتماعی»

درک می شد، اما یک درک پویا و متحرک و متکامل 

از آن نبود.

اولین باری که بحث تمدن به میان آمد و مخصوصا وقتی 

که مصادیق آن وارد کشورهای اسلامی شد، بسیاری 

از مسلمانان در نزدیک شدن به آن و پذیرش آن، مشکل 

داشتند. اینجا تمدن یعنی یک مفهوم جدید، نوگرایی،

مدرنیته و چیزی مشابه آن است. افزون از واقعیت آن،

بحث اینکه از کجا هم می آید مهم بود. مشکل اول 

هویت آن بود که از نظر بسیاری در آن اوایل و تا کنون،

به کفر نزدیک بود. دیگر، مشکل ترس تسلط کفار بود.

آن ها می دیدند که این تمدن و مظاهر و افزار آن را خود 

آن ها و مستشاران آن ها می توانستند اداره کنند. یک 

مشکل دیگر، از نظر طرز تلقی نسبت به زندگی مادی 

ای لذت جویانه بود. تمدن یعنی  عنوان پدیده  به 

لذت جویی دنیوی. به عبارت دیگر، تصوراتی در میان 

مسلمانان وجود داشت که این نوع توسعه، رفاه گرایی 

به آن روی خوش  است و خیلی هم خوب نیست که 

نشان دهیم. نگرانی های دیگری هم بود. از جمله 

اینکه در این ورود تمدن، مسلمانان تحقیر می شدند.

آن ها باید چیزی را می پذیرفتند که از خودشان نبود.

 آثار تمدن نگاری به عنوان شاخه ای جدید در علم تاریخ

از چه زمانی شکل گرفت؟

تاریخ تمدن، یک شاخه نسبتا جدید 

در شاخه های درس تاریخ است، به این 

معنا که پیشینه طولانی ندارد. در واقع،

در کنار تاریخ سیاسی یا شاخه هایی 

ــال ـ تــاریــخ و مانند  ــع رج ــه در وض ک

این ها بوده، تمدن به عنوان موضوع 

یک بررسی مستقل تاریخی نبوده 

است و شاید بشود گفت، نخستین بار،

از دید تاریخی بلکه از دید  آن هم نه 

جامعه شناسی، ابن خلدون آن را مطرح 

کــرده اســت. در فرهنگ تاریخی ما 

مسلمانان، نگاه تمدنی به تاریخ نبوده 

و غالبا همان نگاه های سیاسی و احیانا 

تاریخ گذشته    اجتماعی غیرپویا به

وجود داشته است. نگاه تمدنی، نگاهی است که تاریخ 

را در چهارچوب پیشرفت بررسی کند و از همه عواملی 

که در این زمینه وجود داشته، سخن می گوید.

کلمه «الحضاره»، به معنای شهرنشینی همراه با ترقی 

و رشد در فرهنگ اصطلاحات اجتماعی ابن خلدون 

به کرات به کار رفته است؛ اما جالب این است که پس 

از ابــن خــلــدون، تــا دوره اخیر، این اصطلاح یعنی 

تکامل    ترقی و   معنای تمدن و الحضاره، دیگر به 

به کار نرفته است. ابن خلدون از کلمه «العمران» هم 

استفاده می کند که باز این کاربرد در ادبیات مسلمانان 

رایج نشده است. همه این ها نشان می دهد، نگاه 

ابن خلدون، نه ریشه در میان ما داشته و نه بعد از وی 

مورد قبول و کاربرد قرار گرفته است.

به نظر می رسد، گرایش تاریخ تمدنی در حوزه علوم 

تاریخی، امری متأخر و تازه است و در گذشته دور با این 

نگاه به تاریخ نگریسته نشده است. ما کتاب های تاریخ 

سیاسی و احیانا ادبی و اجتماعی داشته ایم، اما تاریخ 

تمدن به صورت رسمی نداشته ایم.

 آیا در عصر جدید تحولی معناشناســانه در این مفهوم

ایجاد شد؟

در عصر جدید، دست کم از نگاه برخی، بحث از تمدن 

عنوان یک فلسفه بــرای زندگی  ، به  نظر محتوا ز  ا

بشری مبتنی بر نظریات تازه ای در حوزه مادی گری 

و لذت گرایی و این جهانی درست شده و از نظر تاریخی 

هم به یک گرایش علمی تبدیل شده است. این مسئله 

دست کم از لحاظ تئوریک، خط فاصلی میان زندگی 

بشر قدیم و جدید ایجاد کــرده و سبب شده است 

تا کسانی ماهیت بشر جدید را به عنوان بشر سلطه گر،

لذت جو، توسعه طلب در مقابل بشر قدیم بدانند.

گرایش علمی ـ تاریخی با عنوان تاریخ تمدن، مورد 

توجه بسیاری از مورخان دو سده اخیر اروپا قرار گرفته 

و با نگاه انحطاط یا ترقی به تاریخ ملت ها پرداخته شده 

است. بسیاری از مورخان اروپایی، مورخ تاریخ تمدن 

بوده اند، این در حالی است که در قدیم چنین پدیده ای 

وجود نداشته، هرچند ممکن است علایقی شبیه به آن،

در آثار برخی از مورخان دیده شود.

این نگاه یعنی نگاه تاریخ تمدنی، در حوزه مطالعات 

اسلامی و خاورمیانه ای به تأسیس گرایش تاریخ تمدن 

اسلامی منجر شده است. اکنون در ایران، رشته تاریخ 

فرهنگ و تمدن وجود دارد و سعی می شود به گذشته،

با نگاه تمدنی نگریسته و تحقیقاتی انجام شود.

غربی ها نگرش تاریخ تمدنی را نسبت به خودشان 

و دیگر ملل باب کردند. درباره ملل دیگر، اول سفرنامه 

نوشتند و سعی می کردند دیگران را شناسایی  می 

کنند، اما به تدریج در این کار پیشرفت کرده، به صورت 

علمی و گسترده شروع به بحث درباره تاریخ تمدن 

تمامی سرزمین های دیگر کردند.

بخشی از حوزه کار غربی ها، شرق شناسی و به طور 

خاص، شناخت دنیای اسلام بوده و از قــرن نوزدهم 

و حتی پیش از آن، به طور مرتب به شناخت تاریخ زبان 

و ادبیات عرب و همین طور فرهنگ و تمدن اسلامی 

پرداخته اند. آن ها نخستین کتاب ها را با عنوان های 

تاریخ تمدن اسلام و عرب نوشته اند. این نخستین باری 

است که می توان از شکل گیری دانش تاریخ تمدن 

اسلامی یاد کرد.

در هــر برهــه از زمــان، اندیشــمندان و متفکــران 

به فراخــور درک و تصورشــان از جهــان و پدیده هــای 

ــوۀ  ــر نح ــم ب ــی حاک ــر از جهان بین ــی و متأث پیرامون

نگرششــان به جهــان، تأملاتــی داشــته و پاســخ هایی 

بــرای ایــن موضــوع ارائــه داده انــد. اگــر نیــک 

بنگریــم، خواهیــم دیــد شــالودۀ پیشرفت هــای 

ــه، ــم کلم ــای اع ــم به معن ــۀ عل ــی که در عرص سریع

بــا آن روبــه رو هســتیم، توســط اندیشــمندان 

گذشــته بنــا شــده و هــر یــک از آن دانشــمندان 

ریــزی ایــن  پی  در  در طــول تاریــخ ســهمی را 

شــالوده با گــذاردن خشــت های اولیــۀ آن بــر عهــده 

داشــته اند. همــه مدیــون پیشــگامانی هســتیم 

که بــا مشــقت فــراوان راه حیــات معقــول را بــرای مــا 

همــوار کرده انــد. اکنــون ســؤال ایــن اســت که انســان 

معــاصر اکنــون چه ســهمی را بــر عهــده دارد و نســبت 

ــدر عمــل  ــدان ســفارش شــده اســت چق به آنچــه ب

ــادگار  ــدگان به ی ــرای آین ــی را ب ــد و چــه میراث می کن

ــت. ــد گذاش خواه

ــی ـ  ــذاب علم ــیار ج ــار بس ــی از آث ــاب یک ــن کت ای

ــردار در عرصــۀ  پژوهشــی و تاریخــی دانشــمند نام ب

بین الملــل، جیــم الخلیلــی با اصالــت ایرانــی ـ 

شــیعی اســت. جــد او میــرزا خلیــل، پزشــکی 

برجســته و حــاذق و ماهــر در طــب گیاهــی در زمــان 

ــیدی  ــال ۱۱۷۸ خورش ــار س ــاه قاج ــن ش ناصرالدی

به درخواســت والــی بغــداد عثمانــی بــرای  و 

ر  نــدگا آنجــا ما   در   عــراق رفــت و   بــت به طبا

شد.

خلیلــی در ایــن کتــاب تصویــری زیبــا ولــی واقعــی 

و موثــق از جنبــش ترجمــه و فرهنــگ علــم ورزی 

ــر سرزمین هــای اســلامی در قــرون وســطا  حاکــم ب

ارائــه کــرده و احــوال دانشــمندانی را کــه در آن 

دوره، موســوم به عــصر طلایــی علــوم در جهــان 

اســلام می زیســته اند، به خوبــی بیــان کــرده اســت.

او در ایــن کتــاب شــیرین و خواندنــی و بســیار 

آموزنــده و سرشــار از اطلاعــات با بهترشناســاندن 

نیــاکان دانشــمندمان به مــا و نشــان دادن نقــش 

بســیار پررنــگ و اساســی آنــان در شــکل گیری 

علــم نویــن و روش علمــی و بیــداری علمــی و وقــوع 

انقــلاب علمــی در غــرب، روحــی از اعتماد به نفــس 

را به خواننــده می دمــد و بــه او کمــک می کنــد 

تا در برابــر پیشرفت هــای امروزیــن غــرب خــود 

ــد. ــه ده ــاکان را ادام ــازد و راه نی را نب

پیشگامان

عصر طلایی

در جهان اسلام

کتاب 
شناخت

یادداشت

امروزه جریان موسوم به تجدیدنظرطلبان، با زیر 

سؤال بردن اصالت و اعتبار متون تاریخی کلاسیک 

دوره اسلامی، جایگاه و اهمیت مکه و کعبه در دوره 

پیش از اسلام را نیز نفی می کنند. فراتر از این،

برخی از آنان ادعا می کنند که اساساً پیش از اسلام 

مکه و کعبه ای وجود نداشته (یا در نقطه دیگری 

وجود داشته) و مکه و کعبه امروزی، در جریان 

رقابت های سیاسی حاکمان مسلمان در نیمه دوم 

قرن اول هجری شکل گرفته و رسول خدا(ص) به آن 

منسوب گشته است.

ــای مکرر  ــه ه ــع ــوس ت ــا و  ــازی ه ــازس هرچند ب

مسجدالحرام در طول تاریخ و تخریب و نابودی 

بافت تاریخی کامل شهر مکه در دوره سعودی،

باعث شده که امروزه آثار و شواهدی از دوره پیش 

از اسلام در کعبه و مسجدالحرام به جا نماند، با این 

حال ـ فارغ از مباحث مربوط به میزان اصالت 

نظر  اعتبار متون تاریخی دوره اسلامی ـ به  و 

می رسد این ادعا که در کعبه و مسجدالحرام هیچ 

اثر و نشانه ای از دوره پیش از اسلام وجود نداشته،

ادعای درستی نیست.

محمد بن اسحاق فاکهی، مــورخ سده سوم،

ــزارش مفصلی  ــود گـ ــاب اخــبــار مکه خ ــت در ک

بــه دســت داده اســت مبنی بر اینکه در ســال 

۲۵۶ قمری، زمانی که والی مکه علی بن حسن 

محفظه    بن اسماعیل عباسی تصمیم گرفت تا

طلایی سنگ مقام ابراهیم(ع) را تعویض و نوسازی 

کند، بقایای چسبیده به سنگ را ذوب کردند 

و در نتیجه، کتیبه ای به یکی از خطوط باستانی 

ـ عبری یا حمیری ـ گرداگرد بدنه سنگ آشکار 

شد.

فاکهی رونوشتی از بخش خوانای کتیبه را تهیه 

و در واقع استنساخ کرده است که مصحّح اخبار 

مــقــدمــه تصحیح کتاب، در    مکه، تصویر آن را

و ام. جِی. کیستر ، خاورشناس یهودی و استاد 

ای  مــقــالــه  دانشگاه عــبری بیت المقدس، در 

که در معرفی این کتیبه نوشته، تصویر واضح تری 

نویس کتاب اخبار مکه  از نسخه دست    آن را از 

ن منتشر  لید ه  نشگا ا نه د بخا  کتا ر کهی د فا

کرده است.
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نگاه تمدنی، نگاهی است 
که تاریخ را در چهارچوب 
پیشرفت بررسی کند 

و از همه عواملی که در این 
زمینه وجود داشته، سخن 

می گوید

 گرچه در فهم 

امید حسن نژاد

فرهنگ و تمدن اسلام مجموعه باورها و ارزش های اسلامی و نمود آن در پیشرفت علم و هنر و ظهور نهادها ی 

اجتماعی و سیاسی در بین ملل و مردمی است که اسلام را به عنوان دین خود پذیرفتند. فرهنگ اسلام توانست 

در طول چند قرن تمدنی عظیم و بی نظیر را در منطقه وسیعی از جهان به وجود آورد. مسلمانان از نیمه دوم قرن 

دوم هجری تا اواسط قرن هشتم (در حدود شش قرن) رهبری علمی جهان را در دست داشتند.

با پیدایش اسلام و انتشار سریع و گسترده آن در میان اقوام و ملل و جلب و جذب فرهنگ های گوناگون بشری 

بنای مستحکم و عظیمی از فرهنگ و تمدن انسان پایه گذاری شد که در ایجاد آن ملل و نژادهای مختلفی سهیم 

بودند. این ملل با ارزش ها و ملاک های نوین اسلامی به ایجاد تمدنی موفق شدند که بدان تمدن اسلامی گفته 

می شود. از این رو تمدن اسلامی تمدن یک ملت یا نژاد خاص نیست، بلکه مقصود، تمدن ملت های اسلامی است 

که عرب ها، ایرانیان، ترک ها و دیگران را شامل می شود که به وسیله دین رسمی یعنی اسلام و زبان علمی و ادبی 

یعنی عربی با یکدیگر متحد شدند. این تمدن به درجه ای از عظمت و کمال و پهناوری است که آگاهی از همه 

جنبه های آن و احاطه بر همه انحای آن کاری بس دشوار است.تمدن اسلامی در زمان امویان در شام وارد دوره 

پختگی شد و در عصر عباسیان به اوج خود رسید و مرکز این تمدن درخشان شهر بغداد و به روزگار خلافت 

امویان در اندلس بود. مطالعه در اطلس تاریخ اسلامی و چگونگی انتشار اسلام در جهان نشان می دهد که اسلام 

در طول چند قرن بر بیشتر سرزمین های آباد آن روز جهان مسلط شد و قسمت اعظم آسیا، آفریقا و قسمتی 

از اروپا را تحت سلطه و اقتدار خود درآورد. در مرکز از عراق، ایران، افغانستان و در شرق تا چین و هند امتداد 

داشت. از جانب شمال شرقی تا سمرقند و بخارا و خوارزم تا کوه های یکی از فرغانه را شامل می شد. این مناطق 

با فرهنگ و دین مشترکی به هم وصل شده بود ند و ساکنان آن خود را عضو تمدن واحد و وسیعی می دانستند 

که مرکز روحانی و مذهبی آن مکه و مرکز فرهنگی و سیاسی اش بغداد بود.این تمدن بیش از همه تمدن ها به علم 

و دانش اهمیت داده و کهن ترین دانشگاه های جهان را پدید آورده است و با تلفیق علوم گوناگون و افزودن 

بر آن ها میراث عظیم و تکامل یافته ای را تحویل بشریت داد. با این اوصاف می توان گفت منظور از تمدن 

اسلامی مجموعه افکار، عقاید، علوم، هنرها و صنایع است که با الهام از آموزه های دینی توسط مسلمین پدید 

آمده است.برای واکاوی بیشتر و مفهوم شناسی تمدن اسلامی گفت و گویی با دکتر رسول جعفریان، عضو 

هیئت علمی دانشگاه تهران، داشته ایم. مشروح این گفت وگو را در ادامه بخوانید.

یک سند غیر قابل کتمان


